
 پهلوان تختی  داشت جهاندی؛ یادبود وگرامی 17

 محل اتصال گذشته با معاصر «تختی»
@iranfardamag 

 

غلامرضا تختی »مطلوبِ« همه پسند و همه پیوندِ »ملت«ی است كه هرچه از غیاب او فاصله می گیریم، حضورش، خواستنی تر می  

 شود. پهلوانِ 

 اهل هماورد 

 صاحب بازوبند 

 جهان روا

 صاحب سجایا 

 افتاده نواز 

 گل ریز به پای مردمان 

 قیل و قال بی

 نه اهل مال 

 محبت ریز باچشم و دست 

 و

                     پشت به قدرت

 رو به ملت 

نزدیك به دو دهه در جامعه ایران چنان جا بازكرد كه، آن فضای بازشده، پرناكردنی است؛ نه در ورزش، نه در گودِ منش، نه در 

 ی پرسَهِش. تنش و نه در سیاستِ اجتماعی شده جامعه پر

ها از این »گونه«، دل بهانه می گیرد و منقبض می شود. در این آشفته بازار اكنونی، دلِ ملی، »بونه« تختی دارد و در  برای برخی 

 "نبودش، تنگِ تنگ است.

 **** 

زنند كه این الگوها ضامن تداوم حیات  تمامی جوامع بشری ـ اعم از پیشامدرن و مدرن ـ دست به خلق قهرمانان و الگوهایی می

كننده همبستگی اجتماعی و انسجام آن جامعه هستند. الگوها، تجلی وجدان جمعی و راوی حافظه تاریخی جامعه جامعه و تقویت

ناكامیها و نداشتهی هستند؛ هرچند گاه روایتگر سرخوردگ به تعبیر شریعتی بغضها و  با گذر از های فروخورده جامعهها و  اند. 

سازی ـ و بسیاری  زدایی، افول و محو كاریزما، عقلانی زدایی، افسون جوامع پیشامدرن به دوران مدرن، با فرآیندهای موازی قدسی



گاه جوامع مدرن نیز از خلق قهرمانان و الگوهای اند ـ مواجهیم، اما هیچفته كار رمفاهیم و تعابیر مشابهی كه برای توصیف این گذار به

شوند، نیك بنگریم شده شناخته میزداییشده، دنیوی، قدسیاند و اگر ما به جوامعی كه امروز به عنوان سکولار، عرفی خود تهی نشده 

بتوان گفت بدون خلق این قهرمانان، امکان تداوم همبستگی همچنان شاهد درجاتی از خلق قهرمانان و الگوها هستیم؛ چرا كه شاید  

در تاریخ دوردست جامعه ایران، مذهب، ادبیات و فرهنگ عامه  .اجتماعی و تجلی عینی وجدان جمعی برای جامعه وجود ندارد

های جهت نیست كه وقتی در دههبیها و قهرمانان بوده است و این نقش تا امروز نیز كمابیش ادامه دارد.  اندركار خلق اسطورهدست 

، جنبش چریکی در ایران سربرآورده  40مرداد و انسداد سیاسی اواخر دهه    28و در پی دوران سرخوردگی ناشی از كودتای    50و    40

ن شود، شاعران و نویسندگان و خطیبان و روشنفکران به خلق قهرمانان و الگوهایی از میان ایو سپس در تور پلیسی گرفتار می

از طرفی »میراث پهلوانی« ایرانی و آئین جوانمردی است )فتیان، عیاران و جوانمردان...( كه تبلور آن را .پردازندمبارزان انقلابی می

 .توان دیدهایی چون رستم دستان، پوریای ولی و غلامرضا تختی میدر چهره 

 

تا همچون د  یبه جان خر  رارنج  انی كه  مقهره است.بود  و قهرمان تلاشسنت پهلوانی  مه جان شدن  ینتختی قهرمانِ منش در عصر

های باستان و اعتلای جوانمردی  تواند با بهره گیری از سنت: “ملت ما میمعتقد بود  كه    اوشود.ولادی كه از دل آتش برون آید آبدیده  ف

زیربنای محکمی برای افتخارات  های بزرگی و نجابت و شرافت و با سجایای نیك شهامت و شجاعت  و زنده نگهداشتن خصلت 

 سازدپذیر ر رشد یافتن سجایای نیك انسانی امکان تلاش كرد تا افتخار ملی را د  “ملی خود بسازد

 

 ند.  ن بودداشتابل احترام و دوست ق بسیار و مردم برایش   بودعاشق انسان كه  قهرمان و پهلوانی 

 

های امروزین نیز برآن افزود،  انقطاع سنتهای پهلوانی جلوگیری كرد كه البته افزونیتختی محل اتصال گذشته با معاصر است و از  

ایران صاحب ”مدلی“ تمام قد از اخلاق، فتوت، جوانمردی و توجه به سرنوشت اجتماعی مردم است، تختی  تختی پهلوان ملی 

اند و درزمین بازی جهان نه بازیچه و  درک كرده   ای است واقعی و عینی به سبك انسانهایی كه بنیادهای هستی و زندگی رااسطوره 

گیرد، نیرویی است كه از خود ”بارو“و باور ساخته است، او الگویی برورزشکاران والبته برای شود و نه چیزی را به بازی میمهره می

 .همگان است

 

توجه و احترام   میراث مبارزاتی تاریخ سیاسی معاصر همبه  را در هم تنیده بود در نتیجه  سه ساحت بینش، منش و روش  اما تختی  

سرمایۀ تختی به عنوان  یك  كه    ه و هست ن دلیل هم بودیرشد كرده بود. به همهم  داشت و پای منبر طالقانی و مکتب مصدق  

 . شود ه می افزود نیز ی تاریخی ملت ایرانحافظهمیراث پهلوانی و مبارزاتی بر 

این   تختی    بیش از هر فرد دیگری به دنبال احیای  زین  شهید هدی صابرو  اسفند سالروز درگذشت جهان پهلوان تختی است .    17

در مقالاتی كه در ایران فردا و ویژه نامه نشریه چشم این تلاش  كه      بودهسرمایه ملی و احیای منش از دست رفته سنت پهلوانی  

  .تجلی یافته است منتشر شده، پهلوانیانداز و كتاب میراث 



 

ارزش پرداخته تا ضمن گرامی   این متون بابرخی از  نشر  زسالروز درگذشت جهان پهلوان تختی كانال ایران فردا به بامناسبت  به  

قدردانی كرده باشد    ها  صابر نیز برای این توجه و این تلاش  یغلامرضا تختی از پهلوان هدپهلوان  جهان  یاد  لوانی و  هداشت سنت پ

. 

 یادشان مانا! 

 

 

 #ایران_فردا 

 #هدی_صابر 

 #غلامرضا_تخت  
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 *منشِ از کف رفته 

 هدی صابر /مصطفی ثاقبی

 

 

 

پدر شد. یل با مرگ »حاج سیدحسن شجاعت«، پهنه میهن ما از »پهلوان« خالی و »سنت پهلوانی« ایران بی  ۱۳۲۰ سال ماه اسفند در 

های پهن،  نمود و بدین خاطر به »حاج سید حسن رزاز« مشهور بود با شانه كوبی( ارتزاق مینامدار پایتخت كه از شغل رزازی )برنج

ی چهاردهم هجری خورشیدی را پوشش ی نخست سده سیزدهم و دو دهه ی آخر سده  دستان بزرگ و روح بلند خود، دو دهه 

نظیر، قدرت شگرف، پشت نساییدن به كف گود و میدان و اجرای زیبای فن نبود كه او را از دیگر زورآوران  داد. تنها قواره كممی

گرفت جز با همطرازان ی او نشان می كرد. تناور »صاحب سجایا« كه منطقه سرچشمه تهران از نام و آوازهعصر خویش ممتاز میهم

جست و كوفت. جز در گود و در نبردِ رخ به رخ، از قوتِّ دست و بازو بهره نمی شد و ضعیف بر زمین نمیو مدعیان سرشاخ نمی 

ا  نهاد، بوضو قدم به گود نمیگذاشت. پهلوان صاحب زنگ و صلوات كه بیجز با دسترنج خویش لقمه بر دهانِ سر و همسر نمی

داشت. خرد و كلان نیز در هر راسته بازار ای آموزشی داشت و بیش از همگان حرمت زنگ و كسوت را پاس میها نیز رابطهنوچه 

سپردند. پاسدار سنن خاستند و مردان راهی سفر نیز زن و فرزند و مال و سند به دستش میبه احترامش قامت راست كرده، به پا می

ه دولت و غاصبان قدرت اعتنا نداشت با نهادی پاک همواره دل در گرو مردم و آزادی داشت. یل پایتخت پهلوانی در همان حال كه ب

به هنگام یورش ارتجاع و اجنبی به دستاوردهای مشروطه، به دفاع از جبهه توده مشروطه برخاست. به هنگام استبداد صغیر، پهلوان 

بندان رفت ولیاخوف روسی و سربازانش را نشانه گرفت. پهلوان كه با قداره  از نخستین مردانی بود كه سلاح به دست به بام مجلس 

نباخت. حاج  رنگ  نیز خصلتهایش  سالهای مخوف حکومت رضاخان  در  نداشت  لباس ورزش سازشی  در  لمپنهای  و  حکومتی 

http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/papers/333-maneshe-az-kaf-rafte
http://hodasaber.net/archive/yadnameh/Takhti%20Vijenameh.pdf


ماند و پاس داد. سیدحسن كه در همسایگی »سید حسن مدرس« خانه داشت، پس از ترور مدرس شب تا صبح بر بالینش بیدار  

تازی قزاقها و لمپنیسم سركوبگر رضاخانی، به شرایط »باج« نداد. او كه در دوران  پهلوان چه در دوران قجر و چه در سالهای یکه 

مدرنیسم تحمیلی رضاخانی، سنن پهلوانی را چه در زیر سقف زورخانه  قدرت قاجارها هویت احراز كرده بود به هنگام یورش شبه

های رضاخان و چراغ عمر پهلوان، تقریباً همزمان خاموش شد. رضاخان در  ته بازار اجتماع، مردانه پاس داشت. عربده و چه در راس

نیمه سال بیست از ایران گریخت و پهلوان در انتهای سال بیست از گود حیات خارج شد. صاحب بازوهای پیچیده كه در درون  

نیز د  با فرار رضاخان  اشت، در سال سینه ستبر، حال و احوال و سیر و سلوكی  بود.  امامزاده داوود  های آخر حیات، متولی حرم 

گونه در ابتدای دهه بیست در  ی نظم حاكم و دستگاه سركوب و با مرگ پهلوان نیز، مدار سنن پهلوانی ایران فروپاشید. بدینشیرازه

»میاندار« شد. مدتی پس از گریز ناظم « و میانه بی پی وداع پهلوان پاک سرشت و مردمگرا حاج سید حسن رزاز، »منش از كف رفت 

ای دیگر  بندان« و طور به طور شدن فضای سیاسی ـ اجتماعی ایران، »بلندقامت«ی دیگر در عرصهقزاق و سرآمدن دوران »دهان 

ست گام نهاد و با  ی بیست مجدداً به گود سیا پدیدار شد. او كه از مطرودان و مغضوبان سالهای سیاه بود در سالهای نخست دهه 

ی بیست در »وسط« تحولات  ورود به مجلس از »منافع ملی« و »حقوق مردم« سخن گفت. مرد »پیامدار« در واپسین ماههای دهه

ایستاد و »میاندار« دوران شد. مرد میاندار كه بسان یلان در پای آرمان ایستاده بود، در آخرین روز این دهه با ملی كردن نفت به مردم  

تاریخی« داد و در بهار سال سی، »دولت ملی« برپا خاست. وقتی نفت، ملی و دولت تشکیل و غارت و سیادت بیگانه تمام    »عیدی

شد، »زنگ مصدق« به صدا درآمد. او نیز در مدت دو سال و سه ماه و پانزده روز حیات دولت ملی خویش و در دوران سرشاخ 

ی، »منش« برجای نهاد. راست قامت این صحنه نیز در مبارزه، »معامله« نکرد، دهان  شدن همزمان با ارتجاع داخلی و استعمار خارج

تر از دیگران نپنداشت، مخالف نبست، دست به شکنجه و خون نیالود، پا به پای دشمن خویش »سقوط نکرد«، خون خود رنگین

ت. وقتی مرد صاحب اصول با مساعی  میهن را پاس داشجیب ندوخت و به »رایگان« كمر خدمت بست و عزت خود، میهن و هم 

فروشان از عرصه بیرون رفت، »منش« را نیز با خود به »تبعیدگاه« برد. در این عرصه و  كشان و تن پوشان و تیغفروشان و چکمهوطن 

 »میاندار« شد. این بار نیز، »منش از كف رفت« و میانه بی 

داد، جوانی نوخاسته  ها را رشد می كرد و هم توده اف، هم خود رشد می ای مردانه و شفدر همان دورانی كه مصدق در مسیر مبارزه 

 ای كه با شکست و ناكامی آغاز كرد:از »در پهلوانی« آرام و آهسته به صحنه وارد شد. نوخاسته 

ار كنند، شدند، ككیلو وزن. در سرما و گرما روی تشکی كه حتی حیوانات حاضر نمی   ۷۰سال داشتم با    ۲۰»روزی كه به تشك رفتم  

بعدازظهر مرا مشاهده   اهالی خیابان شاهپور كه همیشه در ساعاتی معین مثلاً دو  نیست،  ادعا  این  تمرینات خود را شروع كردم، 

كنند. من پس از یك سال تمرین، كوچکترین موفقیتی به دست نیاوردم و علاوه بر اینکه گل نکردم، ضعیفتر كردند، تصدیق میمی

ای كه زبان مردم برایم به وجود آورده بود ناچارم كرد استهزا و تمسخر بر سر و رویم باریدن گرفت و شکنجه  و لاغرتر شدم. باران

شه گفتند: »اینو ببین كه لخت میرفتم، با تمسخر مینگریستند و زمانی كه روی تشك میتهران را ترک كنم. همه به من با ترحم می

گونه بند ای كردم و پس از اینکه متوجه شدم قادر نیستم این باران را هیچ استقامت بیهوده كشتی بگیره.« من یکسال زیر این باران،  

 بیاورم، راه خوزستان را در پیش گرفتم ...«

 جوان نوخاسته، ناكامی را پایان راه تلقی نکرد و پس از یك سال قد راست كرد و به تشك برگشت:



ظهر، هر روز روی تشك كار كردم. آنقدر كار كردم تا بدنم بوی تشك گرفته بود  بعداز  ۵تا    ۲»... به شدت تمرین كردم. از ساعت  

... 

شد مرا شکنجه من فرزند درد و رنجم و با این درد خو گرفتم ... در همین زمان یك حرف، یك كنایه دیگر كه در لفافه گفته می

 : شنیدمدیدم، راهی بود روشن كه در آن میداد. چون من راه خود را مینمی

رضا تو كاری با این حرفها نداشته باش. راه خود را پیش بگیر و برو، آینده مال توست، متعلق به كسی است كه بیشتر از همه رنج  

 برده است.« 

نمود، در دوران »رشد مردم« و »عزت نفس ملی«، به تناوری لای رنج و سختی جستجو میاو كه عزم جزم كرده بود و آینده را در لابه 

مبدل شد. او نیز كه بند حقارت گسسته بود، در سالهای طلایی پیوند »دولت ـ ملت« و درخشش نام ایران در عرصه جهان، »رشید« 

المللی از سکوی افتخار بالا رفت و پرچم برافراشت. كسب عنوان دومی در ابتدا از سد رقبای داخلی گذشت و سپس در میادین بین 

و (  ۱۹۵۲)  ۱۳۳۱و نایب قهرمانی در بازیهای المپیك هلسینکی در سال  (  ۱۹۵۱)  ۱۳۳۰ل  وزن ششم مسابقات جهانی فنلاند در سا

  جوان .  دادمی  ای نو در كشتی جهان خبر  ، از ظهور پدیده۱۳۳۲تصاحب مدال نقره وزن هفتم فستیوال جهانی ورشو در تابستان  

چین« زد و با كسب مقام پهلوان دوم  نیز »نقطه   را  پهلوانی   مسیر  قهرمانی،  عرصه  در  درخشش  با   همزمان  قواره،خوش  و  محجوب

كشور در سال سی و یك، »دو عنوانه« شد. وی كه در این سالها به آموزگار دوران، ارادت پیدا كرده و »مصدقی« شده بود، یکدهه  

ی كه خورشید آرام به جستجوی »منش گمگشته« پرداخت. در همان تابستانِ سیاه پس از مرگ پهلوان حاج سید حسن رزاز، آرام 

آباد« نیز متوقف شد. وقتی در ماههای پس از كودتا تیم ملی كشتی  درخشان نهضت ملی به سردی گرایید، قوس صعودی »بچه خانی 

 رو نداشت.ایران در مسابقات جهانی ایتالیا حضور نیافت، او میدانی برای تکرار افتخارات سالهای قبل پیش 

میانه عرصه ایستاد و امینی شتابان به خواستگاری »هفت خواهران نفتی« رفت، »گود مقدس« نیز به در فردای كودتا كه زاهدی در  

گذاشت و »لمپنیسم جان نثار« نیز »ناموس دست »شعبون« افتاد. اكنون، لمپنیسم سیاسی شاه و دربار، »ناموس ملی« را به حراج می

برهنه امریکایی نیز به عنوان آلوده شد هیچ، جینالولو بریجیدا بازیگر نیمه  هاساخت. گود كه با عرق رجالهدار میپهلوانی« را لکه

ای بس آور و مرثیههایش دست به دست چرخید. چرخشی بس چندشمهمان مخصوص شعبون، در گود به روی شانه او و نوچه 

 سوزناک برای ورزش پهلوانی. 

انداخت ه جان سنتها افتاده و به هر ارزشی به بهانه »كهنگی« چنگ میملاط«، وحشیانه باما در دورانی كه شبه مدرنیسم »پوک و بی

و مقدرات ورزش پهلوانی نیز نزد شعبون به ودیعه نهاده شده بود، »تختی« در میانه شرایط قدبرافراشت. او اگرچه نه از گود كه از 

پهلوانی به   [۱]كشتی به تن داشت و هم شلوارکبار داشت. خاصه آنکه هم دو بنده  تشك برخاسته بود، اما میراث گود را در كوله 

 پا. 

صاحب نام و نشان شد و در همان یکی دو ساله پس  او با اخلاقیاتش در پهنه اجتماع و با دلاوریهایش در محدوده تشك، بسیار زود

پوشید و در دل مردم منزل گزید. او كه در رابطه متقابل با مردم كوی و بازار، به وزنی بسیار سنگینتر    ای«»پهلوان توده از كودتا، ردای  
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آوران  و در پی برتری بر نام در المپیك ملبورن بس خوش درخشید    ۱۳۳۵از وزن یك تناور »وزن هفتم« دست یافته بود، به سال  

رفت، بر فراز پرچم جهان از جمله »كولایف«، طلای المپیك را صید و پرچم سه رنگ را كه پس از مصدق در هیچ میدانی بالا نمی 

 شوروی و امریکا به اهتزاز درآورد:

ط سیاه لاتین رقم دو، بر روی آن  كنند و با خجا كه مدال نقره تقسیم میمن در طرف راست كرسی در آن  ۵۶الی    ۱۹۵۱»از سال  

خواستند مدال  ایستادند و موقعی كه از آن بالا مینوشته شده است قرار داشتم. در حالی كه شورویها همیشه نیم متر بلندتر از من می

طلا آنقدر خم    كردند. من همیشه در این فکر بودم كه آیا ممکن است روزی برای گرفتن مدال خود را دریافت دارند، كاملاً قوز می

 شد تا آقای رئیس بتواند نوار را به گردنم بیاویزد؟ 

اند!! من تا این حد قهرمان جهان شدن را  كردم آنهایی قادرند قهرمان جهان شوند كه قبلاً قمر مصنوعی پرتاب كرده... دایم گمان می

خواهم »قمر« ثل این بود كه كسی ادعا كند من میپنداشتم. به خیال من آرزو كردن مقام قهرمانی جهان و رسیدن به آن ممشکل می

 به كره ماه بفرستم!! اما در ملبورن جای من با شورویها عوض شد و من هم مثل »كولایف« برای گرفتن طلا كاملاً دولاّ شدم.

و خیره شدن به  اما همین كه از كرسی پایین پریدم و پس از اینکه چند پسر و دختر بر صورتم بوسه زدند، پس از اندكی تأمل  

نکرده  تفاوتی  نه میچشمان دیگران متوجه شدم كوچکترین  به مغزم.  نه  اضافه شده و  به وزنم چیزی  نه  نه اشك ام،  خندیدم و 

 ای از هموطنانم جشن بگیرند و شادی كنند ...«ریختم. من فقط برای این قهرمان شده بودم كه عده می

از »سکوی   ۱۳۳۵ملبورن كه پیوسته در برابر مردم »قوز تواضع« داشت در همان سال    قهرمان المپیك و پرچمدار كاروان ایران در

نامه كیهان ورزشی كه آراء دوازده هزار تن  پرسی هفتهدر همه   ۱۳۳۵مردم« نیز بالا رفت و مرد سال ورزش ایران شد. در پایان سال  

داد، تختی برتر از دیگر رقیبان ایستاد. مردم كوچه بازار كه تفاوت »عیار« او با  را برای انتخاب مرد سال ورزش كشور پوشش می

 : ساختندمی دادند، رأی خود را با چنین دلایلی مستند دیگران را اینك تشخیص می 

 «.تر از تختی كسی نیسقفل ضریح حضرت عباس قسم، لوطی به » * •

 «.دمتختی بچه زیرگذر ماس، من به او رأی می» * •

 [۲«.]مونه، آقایی از سروروش پیداسغلامرضا تختی مثل یه پارچه ماه می» * •

نیز آقایی كرد و بازوبند پهلوانی كشور را به بازو بست. وقتی »قهرمان« مدال بر سینه،  او مدتی بعد علاوه بر تشك، در »میدان« 

ز پیدا شد. تختی كه در نیمه »پهلوان« صاحب بازوبند و »صاحب سجایا« نیز گردید، ورزش ایران »میاندار« یافت و »منش گمشده« نی

دهه  ویژهدوم  محبوبیت  به  سی  با  ی  و  »قدرت«  عین  در  »افتادگی«  با  دست،  كف  چون  »شفاف«  با صورتی  بود  یافته  دست  ای 

زهرا های یك پهلوان قابل اتکاء ظاهر شد. وقتی پهلوانِ صاحب زنگ و صلوات، پس از فاجعه زلزله بویین»مردمداری« خود در اندازه

 »یل مردم« رنگ كرد، در عمل به  ریای مردمی، كمکهای دولتی را پوچ و بیآوری كمکهای بیوسط شرایط« ایستاد و با جمعدر »

كرد، زنی سالخورده از میان ازدحام خود را به او رساند  زهرا اعانه جمع میسرپناهان بویینمبدل گردید. هنگامی كه پهلوان برای بی 

 و چون »هیچ« در بساط نداشت، »چادرِ سر« به دستش داد.
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رد، »زنگ«اش رساتر از همیشه به صدا  اما آنگاه كه پهلوانِ »پشت به قدرت« و »رو به مردم«، گرایش ملی ـ مصدقی خود را عیان ك

و عضویت در شورای جبهه ملی به    ۱۳۴۱پهلوان با حضور در كنگره سراسری جبهه ملی دوم به سال  پهلوان و جهان درآمد. ایران

 عنوان نماینده جامعه ورزش ایران، مرز خود با قدرت سیاسی حاكم را بیش از پیش نمایان ساخت و موقعیت خویش را در اردوی

ـ مذهبی، از حضور در مردم مستحکمتر از قبل كرد. تختی پس از سركوب وحشیانه خرداد خونین و دستگیری سران و رهبران ملی

با روحانی رزمنده و وارسته آیت با آنان و از جمله  ابایی نداشت. او پس از رحلت مصدق با حضور  زندان و دیدار  الله طالقانی 

منش، لب نهاد و به هنگام حضور در مسابقات جهانی »تولیدو« نیز برعکس او كه توسط  رهبر صاحبدلاورانه در احمدآباد بر تراب  

 هراس از پیامدهای آن.اعتنا به قدرت و بیدانشجویان ایرانی مقیم امریکا به او هدیه شده بود، بوسه زد. بی 

جسمانی و اخلاقی خویش، پانزده سال تمام از سال  آباد با برخورداری از سلامت ویژه  پاک خانی پاک و دیده پاک و دستبچه تن 

  از  ایران  كشتی  تیم  كاپتین.  داشت  حضور  ایران  كشتی  ملی  تیم  در  وقفهبی   تولیدو(    ۱۹۶۶)  ۱۳۴۵هلسینکی( تا سال    ۱۹۵۱)  ۱۳۳۰

ر پیاپی در چهار  شود. او به طو ها در تاریخ ورزش ملی كشور محسوب میپوش تمام رشتهترین ملی ظر »قدمت« و تداوم، شاخص ن

توكیو( حضور یافت و از این منظر نیز در ردیف معدود ورزشکاران    ۱۹۶۴رم و    ۱۹۶۰ملبورن،    ۱۹۵۶هلسینکی،    ۱۹۵۲المپیك )

اش چهار مدال طلا و شش مدال نقره جهانی، المپیکی و آسیایی بر  برتر جهان جای دارد. تناور پرقدرت در طول سالهای قهرمانی 

  جامعه  در  تختی  وزین  جایگاه  اما.  رودمی   گیر تمام تاریخ كشتی ایران به شمار  لحاظ نیز پرافتخارترین كشتی  گردن آویخت و بدین

ر در آوردگاه المپیك و نه به لحاظ برق مدالهای رنگارنگ اوست. در  حضو  بار  چهار  دلیل  به  نه  ساله،  پانزده  قدمت  خاطر   به  نه  ایران

»قفل قیصر« تختی    اماگیر داشتیم.  تر از او نیز كشتیتر و فنیشد و قبراقتر از بدن تختی یافت میروی تشك، بدنی تركه خورده 

تختی كه در حیات خویش، شخصیت    تختیِ »صاحب منش« بود كه در كنج همه دلها منزل گزید.  بود که بر دل مردم چفت شد.

 ۱۳۴۶»لوطیِ« قصه زیركرسی شب طولانی »آقابزرگ« را »روز« كرده بود، با مرگ خود نیز بر همان دلها داغ نهاد. در هفدهم دی ماه  

دفن شد.  بابویه«  ایران در سوگ پهلوانِ جوانمرگ خویش »زار« زد. در آن روز، »منش« نیز به همراه بدن سرد پهلوان در خاک »ابن 

خاكی كه از قضا، پهلوان حاج سید حسن رزاز نیز در آن خفته است. زان روز تاكنون منش در ورزش ما، رخ نشان نداده است.  

ی پهلوانی بود. از ابتدایش تا انتهایش. پیش از آنکه تختی با مردمِ عاشق ی چهل گرچه یك پهلوان را فرو بلعید، اما دهه، دهه دهه 

بست شکنند. آنان نیز یك دهه ن از نسل پانزده خرداد به عشق مردم، عزم جزم كردند تا راهی نو برگزینند و بنوداع كند، چند جوا

بار داشتند: حفظ حرمت آموزگاران پس از حذف مصدق و با همان فاصله مرگ رزاز تا ظهور تختی، در مسیر نو، منشی نو در كوله

ایه« و »عَرَق« به جای »تیتر«، زیست ساده و »مصرف كم«، با »تولید انبوه«، همزیستی  و متقدمان، به صحنه آوردن »كار« به جای »سرم

ی »تمام مسؤولیتها« بارِ  برادرانه، برابرانه و شفاف و نقادانه تا آنگاه كه »آزاد« بودند. و آنگاه كه »دربند« شدند نیز با خرید پهلوانانه 

جه پهلوانانه ایستادند و سرفراز بیرون آمدند و در انتها نیز سرود بر لب، »مرگ  دیگران را »سبك« كردند و زیر بازجویی و زیر شکن

 پهلوانانه« برگزیدند.

  »تدفین«   از.  شد  »تیرباران«   چیتگر تیر  میدان  در  -یاران  و  حنیف–در خرداد پنجاه و یك نیز »اخلاق و منش مبارزاتی« به همراه آنان  

گذرد. در هر دو عرصه، »منش از كف رفته« است. اما تاریخ، نه بر بیست و پنج سال می  منش،  این  »تیرباران«   از  و  سال  سی  منش  آن

ی رفته« در هر دو عرصه قابل »جستجو«ست. همچنانکه تختی، گمگشتهبابویه قفل زده است و نه بر میدان تیر چیتگر. »منشِ از كف ابن

آید و نه »تاریخ« را. با »افتخارات« »نبش« قبر نه »خدا« را خوش میی پس از مصدق را.  پس از رزاز را یافت و آنان نیز گمشده 



 اما همچنانکه »بقای انرژی«، »اصل« است، »بقای عشق« و »بقای منش« نیز توان »ركود حال« را رونق بخشید.  گذشته نیز نمی 

ها  ش« از »مشی« جداست. مشیقبر را شکافتن خوش نیست، اما منش را یافتن و »روز كردن« خوش است. بحث »من »اصل« است.

 ها پایدارند.متناسب با شرایط، تغییر یافتنی، اما منش

كنند. تا چه روز آید كه در وسط »عصر استحاله« اخلاق، پهلوانانی در هر مردم هر هفده دی بر مزار جهان پهلوان »گلریزان« به پا می

منش هر دو عرصه شاد و مرامشان پایدار. قدوم صاحب منشان   دو عرصه »سبز« شوند و مقدمشان گلباران شود. روح مردان صاحب

 آتی هر دو عرصه نیز مبارک. »اگر در راهند«.

 های بسته را کند پنجرهدست تو باز می 

 کنی رهگذران خسته را هم تو سلام می 

 قرار تو، خانه در انتظار تو پنجره بی

 ی دسته دسته را تا که کند نثار تو لاله 

 

 

 

. بعدها به  امین سالگرد وداع تختی، در مجله ایران فردا با نام مصطفی ثاقبی به طبع رسیده بود.در سی ۱۳۷۶این مقاله در دی ماه  *

 نیز به چاپ رسید.   ۱۳۸۸انداز ایران زمستان ی چشمنشریه دری »جای خالی، جای سبز« نامه ی ویژهموخرهعنوان 

  

 شلوارک پهلوانی در اصل »تنکه« نام دارد.  [۱]

 .۱۳۶۰كیهان ورزشی، دی ماه  [۲]
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 *تختی؛ شمشاد برقرار،منش ماندگار 

 هدی صابر 

  

انسان اُخت اُخت است با زمین، آسمان و زمان. هر بامدادان هر شامگاهان سر و كار است ما را با زمین، زمان و  

مان  مان، سر به آسمانی و نظارۀ افق و شفق و مَه و خور با دیدگان مان؛ احساس سفتی و سختی زمین زیر پایآسمان

 مان.مان، با تصاویر پس پیشانی های لمس زمان و گذر دوران با سلولو 

 

 شان؛ اند در بافتاین هر سه ، لایه لایه

 زیرین  زیر هایگدازه تا   روین لایه  از لایه،   چند زمین               

 هفتمین تا  طَبَق طَبَق »او«، گفته اعتبار  به آسمان                                     

 و                                                                                          

 های فرازین و فرودین ور ما، بافته از دورهتص به  زمان                                                                  
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اند  ور بیست تا مرداد سی و دو و نیز دهۀ خجسته پنجاه، مشعشعهایی چون شهریدر تاریخ نزدیك دست ما، برش

های  هایی به مانند سی و دو ـ سی و نه و نیز چهل و دو ـ چهل و نه، خموش و فرودین. برشو فرازین و برش

ها با دفّ و غزل. از آستانه دهه  ها در بطن و بغل دارند و ولولهفرودین و خمودینی كه در عین خموشی، غلغله

ظاهر خموش، اما درون  های بهدر همین تاریخ نزدیك دست، در زمره همین برش  ۱۳۲۰تا آستانه دهه    ۱۳۱۰

آور  جوشی این برش نه حاصل كار ویژه حزب و سازمانی و نه دستمایه یك اندیشمند یا پیام جوشست. درون

های بعد  است كه در دههدورانی است. ویژگی این برش آن است كه به مجموعه مردانی فرصت حیات بخشیده  

 در وسط حیاط ایران، شاخ شمشاد شدند؛ دوگونه و دوگانه، هم »شاخ« و هم »شمشاد«. 

نوزادانی به هستی سلام گفتند كه نوعاً خود راه افتاده، خود راه یافته و   ۱۳۱۹تا    ۱۳۰۹های  در حد فاصل سال

د سیاسی مرد پاک روش، تعدادی فیلمساز، موزیسین  اند؛ دو سه ایدئولوگ، سه چهار بنیانگذار، چنخودانگیخته بوده

داستان و  بدست  قلم  نوپرداز،  این و صاحب صدا، شاعر  در  نشاندار  و  نامدار  و چند ورزشکار  سرا و چندین 

اند  اند شاخ شدهاند. اینان در هر عرصه كه بودهمحدوده زمانی اعلام ورود و در دو سه دهه بعد اعلام وجود كرده

دار و میراث ای است كه معاصرِ میهن را دارا كرد و مایهاند. زین روی، این دهه، ویژه دههبرافراشته  و قامت شمشاد

 دار: بار. در این میانه از مجموعه این همگان، ما راست با یکی كار؛ اهل هماوردِ ششدانگِ صاحب مرامِ مردم

در یکی از محلات پایین سمت و فرودست پایتخت به هستی    ۱۳۰۹از این میان مارا كارَست با نوزادی كه در سال  

 سلام گفت. 

های مختاری، از مردمانش گرفته تا فقر و خاكستری آباد، میدان شاپور، زیر بازارچه و راستههای خانیپس كوچه

های دادند، هم چنان كه دست تنگی پدر، گذرانِ زبر معیشت و بچههایش، در مسیر رشد، او را سمت میرنگ

 بخشیدند. اش میمدرسه حکیم نظامی، سوی

خان گام نهاد و سپس به زورخانه گردان  تركانْد به باشگاه پولاد حسین رضیدر مفصل نوجوانی كه استخوان می

اش به جوانی  و باشگاه ببر؛ سر شاخ شدن، یه دست یه پا زدن، پیچ پیچك و به پل رفتن ... در آنجا كه نوجوانی

 برتری بر ضیاء میرقوامی و علی غفاری، اسمِ »اول« در كرد. د با خورپل می

خاکِ این تشك و عرقِ آن كشتی. افتان و خیزان، شکست و شکست و زیر رگبار استهزاء: »اینو ببین كه لخت  

های پیاپی از این و از آن. میشه كشتی بگیره.« ترک تهران و كار در مسجد سلیمان، مفری برای گریز از شکست



بعداز ظهر هر   ۵تا    ۲ریزان : »به شدت تمرین كردم. از ساعت  گشت جوان به تهران و یك سال عرقسپس باز

 روز روی تشك كار كردم. آن قدر كار كردم تا بدنم بوی تشك گرفته بود.« 

ارادهزُمختی خانی  الهام و  منشأ  اولی، خود  به جوان  این  آبادی، عزم جوانی و عشق  با  تو كاری  ای شد: »رضا 

ها نداشته باش، راه خود را پیش بگیر و برو. آینده مال توست، متعلق به كسی است كه بیشتر از همه رنج  حرف

 برده است.« 

در سر فصل بیست سالگی، قهرمانی ایران از آنِ آنی شد كه آینده را جدی گرفت و در پل زندگی دوام آورد و  

، دو بنده ملی به تن كرد و در مسابقات جهانی  سر و گردن راست كرد. غلامرضا تختی بیست و یك ساله كه شد 

در نخستین حضور المپیکی، در هلسنیکی  (  ۱۹۵۲  –  ۱۳۳۱فنلاند، نایب قهرمانی جهان را به كف آورد و سال بعد ) 

آوری نقطه ترین آوردگاه ورزش جهان بالا رفت و مدال سیمین بر گردن آویخت. مسیر ناماز سکوی دوم مهم

گره خورد؛ در ملبورن هم  (  ۱۹۵۶ –  ۱۳۳۵ترین نقطه به المپیك ملبورن ) ن مسیر در برجستهشد... ایچین زده می

پرچمداری كاروان ورزشی ایران و هم ایستادن بر سکوی اول وزن هفتم پس از شکست دادن كولایفِ نامدار و 

 لمس نشان زرین بر گَل و گردن : 

ی گرفتن مدال طلا آنقدر خم شد تا آقای رییس بتواند  »من همیشه در این فکر بودم كه آیا ممکن است روزی برا 

كردم آنهایی قادرند قهرمان جهان شوند كه قبلاً قمر مصنوعی پرتاب  نوار را به گردنم بیاویزد؟ ... دائم گمان می 

پنداشتم. به خیال من آرزو كردن مقام قهرمانی جهان و  اند. من تا این حد قهرمان جهان شدن را مشکل می كرده
خواهم »قمر« به كره ماه بفرستم!! اما در ملبورن جای من با  یدن به آن مثل این بود كه كسی ادعا كند من می رس

 ها عوض شد و من هم مثل كولایف برای گرفتن طلا كاملاً دولا شدم.«شوروی

در   ۳۵سال  كرد، در همان  كشید و مسیر »شمشادی« و »شاخ« ی طی میآرام آرام قد می  ۳۲او كه پس از كودتای 

 عرصه كشتی دو عنصره شد؛

 پوششلوارک  هم پوش،دوبنده هم                           

 دیرین  پهلوانی تنومند هم نوین،   كشتی تناور هم                           

پهلوانی ایران در او طلسم طلا در عرصه جهان را كه شکست، بازوبند پهلوانی ایران نیز به بازو بست. با تکرار  

و كسب سه عنوان پهلوانی میهن، طبق سنت كشتی باستانی، عنوان پهلوان »صاحب بازوبند« از   ۳۷و    ۳۶های  سال



شد. افتاده حالی  شد، سجایا نیز در رفتار و رخسارش نمایان می آن خود كرد. باروبَر پهلوانِ دو عنوانه كه افزون می

نمایانی میانه دهه  از  بازوبند، برگزاری  های تختی در  پهلوان صاحب  از كسب عنوان  سی است. یك سال پس 

مسابقات كشتی قهرمانی جهان در تهران، نیکو فرصتی نصیب او كرد تا در برابر دیدگان مردم ایران، رخ به رخ 

تهران، كسب گردن آویز زرین جهان    ۱۹۵۹  –  ۱۳۳۸های سال  های پیاپی در رقابتشود با تناوران جهان. پیروزی

رم در میان، و او پرچمدار كاروان، محبوب دوران و    ۱۹۶۰كوبان مردمان و یك سال بعد المپیك  و شوق و پای 

ها از هر سو فراهم آمده بود تا تختی در كسوت قهرمان بلا منازعِ ملی، شود نمایان.  جوان اول ایران. اكنون زمینه

نیز كمك كار نامی و نمایانی پهلوان در آغاز دهه چهل   ۱۹۶۱و عنوان اولی یوكوهامای  عنوان دومی المپیك رم  

 مان. تاریخ 

  

 ورزشکار آرمانی  

 اصطلاح   جمله   آن  از .  وجهی  چند    خوریم باردار، بس معناداردر ادبیات پر غِنای پهلوانی، به اصطلاحاتی بر می

شود كه ورزیده بدن، گ، سروته مُرّ به ورزشکاری اطلاق میول و عرض »سروته مُرّ«. در این فرهنط   پر  اما  كوتاه

سنج، جسور و اهل اصطکاک و نیز خوددار باشد.  كننده حریف، زمانصاحب دید، تدبیردار، فنی، زورمند، اداره

می تعلق  والیبالیستی  به  كه  والیبال  در  دُنگ«  »شیش  اصطلاح  مشابه  كمابیش  سرویس، اصطلاحی  كه  گیرد 

 . دهد انجام كیفی طور  به  را – اصلی عمل  شش –ع روی تور، پاسوری، اسپك و جاخالی  ساعدگیری، دفا

تختی خوش قد و قامت، با یال و كوپال، صاحبِ گَل و گردن، سر و سینه و برو بازو و مچ و پنجه، خوش نفس،  

محاسب بود و به فنی هم در سرپا و هم در خاک، صاحب شگرد ـ فنون اختصاصی سگك و كلیدكشی ـ مدیر و  

 تعبیری سروته مُرّ. 

سال روی تشك. قدمتی    ۱۵سابقه  پوش بود؛ با قدمت بیاز هلسینکی تا تولید و ملی  ۱۳۴۵تا    ۱۳۲۱هم او از سال  

سالگی دوبنده پوشید و در برترین    ۳۶كه در كشتی ایران هیچگاه به ثبت مجدد نرسید. مضاف آن كه تختی در  

المللی ثبت و ضبط شده است. هم چنانکه ز ركوردی است كه در سطح ملی و بین سطح جهان كشتی گرفت. این نی

آمد. پانزده  المپیك هلسینکی، ملبورن، رم و توكیو، ركوردی برای یك ورزشکار ملی به حساب می  ۴حضور در  

 نقره جهانی و المپیکی را برای اول مرد، ارمغان داشت.  ۶طلا و  ۴ساله پروپیمانی كه  



ها، وزانت او را در میدان پهلوانی و تشك كشتی، كاپیتانی تیم ملی ایران و پرچمداری در المپیك حضور همزمان  

ایران قرار می این همه ویژگی و عنوان، یك جا بر دوش و كول  افزون و وی را در صدر جامعه ورزش  داد. 

 كرد. ای از ورزشکار یکّه و آرمانی را ترسیم میقهرمان، چهره

  

 میاندار چندوجهی

 در میانه بودن و در چند عرصه میانداری كردن، سخت است و سترگ است و طاقت بر. تختی 

 ایران  ورزش میانه در هم                        

 ایمان  و  ملیت  میانی  نقطه در هم                        

 اجتماعی دوران  میاندار هم                        

 زمان  سیاسی و اجتماعی نیروهای اتصال محور در هم و                        

 ای نیز نیازمند تخصیص هم زمانِ وقت، ذهن، دل، قدم، حس، شوق و قدری از جان؛ هر میانه

  



 در میانه ورزش ایران  •

پهلوانی است. به این اعتبار در نزد ایرانیان، مردان  در فرهنگ اجتماعی ایرانیان، پهلوانی گل ورزش و كشتی گل  

تناورِ پنجه درانداز، مکان دیگری دارند، ارج دیگری و قرب دیگری؛ به تعبیری گل ورزشکاران. در این میان،  

 ای بس عیان. تختی همزمان هم با دوبنده و هم در ردای پهلوان، شکفته

ها، عدل و  برداران، صالحیه و حیدرخان از والیبالیستاز وزنه  های نمایانی تختی، نامجو و پژهان در همان سال 

ها، بس محبوب ها، جدیکار و دهداری و آقا حسینی و امیر آصفی و نوریان از فوتبالیست ماهتابانی از بسکتبالیست

امیر آصفی و غلامحسین نوریان به اع امیر آقاحسینی، منصور  تبار بودند و مطرح. در این میان پرویز دهداری، 

شدند. آن هنگام كه در سال  اخلاقیات و جایگاه شان، پرویز خان، امیر خان، منصور خان و آقا نوریان خوانده می 

تیم فوتبال شاهین توسط ریاست وقت سازمان تربیت بدنی منحل اعلام شد، بیش از سی هزار نفر در ورزشگاه    ۴۶

می  بر سکوها  پای  و شعار سر می امجدیه  »كوبیدند  ما شاهین میدادند  میآقا  دهداری  خوایم«.  خوایم، شاهینِ 

نیز  نامداران ورزش و  میان همه  از  اما  بود و مطرح.  بویژه خوزستان بس محبوب  ایران و  فوتبال  دهداری در 

 آوران كشتی، یك نام در سطح ملی و اجتماعی پخش و حك شد؛ نام

بویژه در   ۵۶های تختی در ملبورن  یكشتی گل ورزش و تختی، هم سرگل كشتی و هم سرگل ورزش. تناور

های  ، سرگل خاطرات خوش و مشعوف مردم ایران در سال۶۱و در یوكوهاما    ۵۹سرشاخی با كولایف، در تهران  

 دلخوشی است. خاكستری و بی

های دوران، از عوامل ها و فسردگیهای بر تراویده از ایران پهلوان و جهان پهلوان با ناخوشیهمزمانی سرخوشی

ها و جلوداری كاروانیان، به عنوان نمایه از  مهم در اعتلای نام و جایگاهِ قهرمان. پرچمداری تختی در المپیك  بس

 نقش او در میانه.

كسب عنوان »مرد سال ورزش ایران« در نظرخواهی دوازده هزار نفری مردمی مجله كیهان ورزشی در پایان سال  

بر بالا دست كولایف ایستاد و حامل پرچم در آوردگاه المپیك بود، ، در همان سالی كه تختی دوعنوانه شد،  ۱۳۳۵

 نمود. تختی در میانه ورزش ایران در میانه دهه سی. بسا معنادار می 

  

 



 در نقطه میانی ملیت و ایمان •

 داری و مادرخواهی، خوی و علقه دیرینه ایرانی و هر دو متبلور در تختی؛ مردم

بری دو پهلوی تختی از خُلق  خرد و كلان و هم زمان، دستی بر شانه مام نهادن، میراثگذاری  »داشتن« مردم و ارج

 و پیشینه ایرانیان. 

زدن، سرپا ایستادن، دست دادن با این و آن و مهمتر قوز كردن؛ »قوز تواضع« با مردمان از نشستن، برخاستن، قدم

 های برآمده یل دوران. خصلت

حضور او دست به كفگیر نزدن، برایش صدا در مقابلش بالا نبردن، سر سفره بی  از آن سو، عقب سر مادر گام زدن،

چین ایرانی تختی در مواجهه با مادر  قواره چادری خریدن و هر چه »نونِ« اتصال و احترام است روا داشتن، نقطه

ای فرزند نیز بس چادر به سر. او خانه كه خرید با قدم مباركی مادر، درش گشود. اسپند و كندرهای مادر به پ

 شهره بود. 

ها در اختیاركردن همسر، الباب كردن این در و آن در، به جا آوردن سنتانتخاب نام بابك برای اول پسر، دق

نهاد. پهن كردن لنگ نماز وگو با بزرگتر و ... مجموعه رفتاری ایرانی از تختی بر جای میحجب و حیا در گفت

آباد و  رهای مسجد هدایت و پا بحثی طالقانی، جلسات هیئت مذهبی خانیدر كنار هر تشکی و گودی، نماز ظه

مسجد قندی، دعامندی پیش از هر هماوردی، پرهیز از ناراستی، دل صافی و تن پاكی و ... نیز در میانۀ سجادۀ  

 مذهبی تختی. 

 ای طبیعی و عینی در تقاطع مذهب و اخلاقیات ایرانی است. برآیند خلقیات تختی، نقطه



  

 میاندار اجتماعی دوران  •

»روزنامه ورزشی كیهان، اینجانب غلامرضا تختی به نمایندگی از طرف كلیه ورزشکاران و قهرمانان ایران به منظور 

دارم و مثل هر مرد دیده سانحه اخیر زلزله در حد توانایی، آمادگی خود را اعلام میكمك به هموطنان آسیب 

ام  ن وظیفه ملی هستم. هر روزی كه مؤسسه كیهان تعیین كند اینجانب آمادهپرست حاضر به انجام ایایرانی وطن

دیده  كه با تمام طبقات مردم تهران و ایران تماس بگیرم و از آنها استمداد بجویم تا به خواهران و برادران آسیب

 پذیر است مساعدت نمایند.« خود به هر نحوی كه امکان 

در   تختی  منتشره  بوییند   ۴۱شهریور    ۱۴نامه  زلزله  از  پس  مدتی  اندک  به ر  »گلریزان زهرا  اولین  برپایی  مثابه 

افتادگان، ورشکستگان،  برای  ایران  پهلوانی  ایران بود. سنت گلریزانی را كه از دیرباز در فرهنگ  اجتماعی« در 

دیدگان،  آسیب  شد، تختی اول بار در سطح اجتماعی برای بازماندگان وباختگان و از نو آغازكنندگان برپا میمال

 فراخوان داد. 



چین گلریزان پهلوان بود كه با پای پیاده طی شد. آهن، نقطهآباد تا میدان راهمسیری طولانی از دوراهی یوسف

هایی از گزارش كیهان از روز یاد ماندگار راه افتادن و كمك جمع كردن پهلوان، هم خواندنی و هم تلنگر بخش

 زدنی: 

 مازش را داد ن  چادر پیرزنی        -

 ریال حاصل فروش بلیط خود را داد  ۲۰ فروشبلیط  پسرک        -

 ریال كمك كردند   ۲۰ریال تا  ۱ از  اتوبوس صف در        -

 گیرد، مبلغ هزار ریال وجه نقد و كت خود را به تختی تقدیم كرد ریال می ۴۰  روزی كه كارگری        -

های كسبه و عابران و غلغله مردمان، گویای وزانت اجتماعی  كمك های پشت سر پهلوان، حامل  كاروان وانت

دیده، این جوان اول دوران. عیادت تختی از مجروحین زلزله در بیمارستان نجمیه و حضور وی در منطقه آسیب

های گردآوری شده با نظارت از قبل طراحی  بخشید. هنگامی كه توزیع وجوه و كمك وزن را عینیتی افزون می

الله سید ضیاءالدین حاج  ندس كاظم حسیبی از فعالان شاخص نهضت ملی، حاج حسن قاسمیه و آیتشده مه

سید جوادی از اعضای جبهه ملی و توسط خود تختی صورت گرفت و بس بازتاب یافت، مرجعیت كاذب دستگاه  

 كرد. تر را كمرنگ 

جدید سیاسی ـ اجتماعی ایران و حضور  میانداری اجتماعی تختی در هنگامه زلزله بویین زهرا در دوران حیات  

كم از وزن   ۴۰یافت. وزن اجتماعی تختی در آغاز دهۀ  تری میهای سیاسی، معنای خاصمجدد احزاب و جریان

 مجموعه مردان اجتماعی و اهل میدان جبهه ملی ایران نبود. 

  

 در محور اتصال نیروهای اجتماعی و سیاسی زمان  •

رخداده با  تختی  نوجوانی  همزمانی  تقارن  و  بیست  دهه  آهنگ  تند    ملی،   دولت   استقرار   با   اشجوانی ای 

  و   مصدقی  میل  درونی  هایزمینه   مصدق،   به   اشگرایش  و   احساس  و  حسیبی   كاظم  مهندس   با  اشخویشاوندی

 سی،   دهه  میانۀ  در  را  او  مصدقی،  –  ملی  مهر  و  كودتا  قبال  در  موضع  حمل.  آورد  فراهم  او  در  را  ملی  جبهه  با  پیوند

  در .  ساخت  تختی  نصیب  را  ملی  ورزشکار  یك   تشخص  مصدقی،  –كرد. بروز همه گاهی تعلق ملی  تر می خصشا



  حسن   چون  پیرامونیانی  و   شمشیری  با  ترخاص  رابطه  و  طالقانی  با   مناسبات  دانشگاه،  با  پیوند  حال،  همین

 داد.ر جلوه می ت نمایان را تشخص  این حسینی، شاه حسین  سوتر آن   و بندیجیره اللهروح خرمشاهی، 

، در نوع خود بدیع و نوپدید بود؛ حضور تختی در  ۳۲در این اوان پیوند ورزشکار ملی با دانشگاه پس از آذر  

و »قبله«   ۴۲  حساس   تر از آن سخنرانی او در سال بسدر دانشگاه تهران به دعوت دانشجویان و مهم  ۴۰فروردین  

ارتباط به جریانخواندن دانشگاه، نمایانی پیوند یك عن با دانشگاه سیاسی بود. این  های  صر شاخص اجتماعی 

از سوی   ۳۸دانشجویی خارج از كشور نیز كشیده شد؛ آن زمان كه تختی پس از مسابقات جهانی تهران به سال  

  دانشجویان ایرانی مقیم كلن آلمان به این شهر دعوت شد، ازدحام جمعیت برای دیدار با تختی در آن حد بود كه 

 –   ۱۳۴۵پلیس كلن وضعیت شهر را غیر عادی اعلام كرد. تختی به هنگام حضور در مسابقات جهانی تولیدو )

نیز مورد استقبال گسترده دانشجویان ایرانی مقیم امریکا قرار گرفت. در همان سفری كه دانشجویان عضو  ( ۱۹۶۶

تصویر اهدایی بوسه زد، یکی از اعضای كنفدراسیون تصویر مصدق را به او هدیه كردند. هنگامی كه تختی بر  

 نظامی تیم ملی كشتی ایران در میان جمع بر صورتش سیلی نواخت و او نیز هیچ نگفت و نتاخت. 

  ۴۰كاپیتان تیم ملی ایران در فعل و انفعالات صنفی درون جامعه كشتی نیز فعال بود. سردمداری اعتصاب سال  

عمر، انتخاب هیئت فنی برای سامان كشتی ملی و تغییرات در    های مشخصی چون بیمهگیران با خواستهكشتی

مدیران وقت خواسته تا  بود  تختی، موجبی  توسط  بیفدراسیون كشتی،  و  كرده  تلقی  را جدی  چند و چون  ها 

 بپذیرند. 

جبهه ملی دوم در منزل حاج حسن قاسمیه   ۴۱ای، زمانی كه یل ملی در كنگره دی ماه  با چنین گرایش و پیشینه

ملی درآمد، نه تنها با پرسش همگانیِ »ورزشکار نفری جبهه  ۳۵ور یافت و با یکصد رأی به عضویت شورای  حض

اش را فزون یافته  و سیاست؟« مواجه نشد كه انتظارات جامعه ایران در خصوص ایفای نقش اجتماعی ـ سیاسی

 دید. 

شهر، تکذیب قاطع و رسمی در خصوص  اظهارنظرهای سیاسی، خودداری از حضور در مجلس شاه و شورای  

های هایی چون كشاورز صدر ـ كه در گزارشاش در روندهای انتخاباتی آن روز، مکاتبات سیاسی با چهرهمشاركت

ساواک ملحوظ بود ـ و بروز و ظهورهایی از این دست، هنگامی كه با اخلاقیات و روحیات ایرانی ـ مذهبی تختی  

كرد. نوع مواجهه كاسب، كارگر، پلیس، تر میرا از وزن هفتم كشتی، بس سنگین  اششد، وزن اجتماعیممزوج می

دار با او در هر گذر و معبر، حاكی از همان وزن راننده واحد، شوفر تاكسی، دانشجو، اداری، فرهنگی و خانه 

 مخصوص بود.



راسخ افشار، انوری و ...  آبادی،  گرچه جبهه ملی در پیوند با نیروهای خلدست اجتماعی همچون شمشیری، كریم

وزن اجتماعی پیدا كرده بود، اما وزن تختیِ دهه چهل با عنایت به شخصیت چندكاركردی او بویژه شخصیت 

 ای كه نقطه اتصال نیروهای اجتماعی و سیاسی دوران بود. شد. پشتهاش، یك »پُشته« جدی محسوب میورزشی

  

 چسب منش 

فرهنگ پهلوانی ایران. حامله از شرم ایرانی، نگاهِ محفوظ، آهسته كلامی، گفت  ای است حامله در  »سجایا« نیز واژه

به جا و صحیح، رعایت مردانگی، دست و قول، امینی و رازداری ، خلق خوش و افتاده حالی و افتاده نوازی.  

ست، صاحب  تختی تا میانه دهه سی، آن هنگام كه در ملبورن بر اول سکو رفت و در پایتخت بازوبند به بازو ب

سجایا شده بود اما از میانه سی به بعد آرام آرام، برتر از سجایا، صاحب »منش«شد. منش، مراتبی چند بالاتر از 

سجایاست. حاوی مجموعه خصایلی كه در صاحبش، »ملکه« شده و »عاریتی« نیست. چسبی است پیونددهنده 

ریزد  نیز در واكنش به این رفتار و آن كردار، فرو نمی  میانِ خود مهار شده با خارج از خود. منش در مقابل شرایط و 

 و بالذات و خود بنیاد است. 

برداری و ارمغان آورنده  رم به جعفر سلماسی قهرمان وزنه  ۱۹۶۰كاروان ورزشی ایران در المپیك    تقدیم پرچم

كه حمل آن آرزوی دیرینه و اول هر ورزشکاری  لندن، درحالی  ۱۹۴۸های  نخستین مدال المپیکی ایران در بازی

است، سیلی خوردن چندباره از همراهان و نزدیکان و پاسخ نگفتن و حتی نگاه از زمین بر نداشتن، متعدد خرج  



آهن، داربودن با جیبی كم حجم و حقوق ماهیانه هزار تومان از راهوجوركردن، سفرهتحصیل این و جهاز آن جفت

ای یکبار به منزل طالقانی در دوران ساواک هفته  ۵۸۱ها نهادن، به گزارش منبع شماره  صدا پول در جیب و بغلبی

های مشروع نه نگفتن،  ها و بفرما زدنزندانش سركشی كردن، ارج مادر و مربی و پیشکسوت گذاردن، به تعارف

هزار تومانی آن زمانِ   ۵۰۰به مبلغ پیشنهاد تبلیغاتی  و ... از یکسو و پیشنهاد بازیگری در فیلم خاچیکیان نپذیرفتن،  

تیغ ناسِت و پِرما نه گفتن، تصویر تبلیغاتی بر شیشه عسل نینداختن، نماینده مجلس شاه نشدن و در جبهه مردم 

آباد را در حد فاصل میانه سی تا اول چهل، صاحب منش  و در اردوی تنگدستان ماندن، از دیگرسو، جوان خانی 

 »ملکه«، چسب شخصیت چندكاركردی او در میانه جامعه ایران شد. چسبی كه هم امروز یك سیر ازآن  كرد. منشِ

هاست نه عطرش  شود. آنچه كه مدتنه در جامعه ورزش دولت ساخته و نه در عرصه سیاسی و نیروها یافت می

ش قدری مشکل است. این كند، توصیفرسد و نه دست و نه جداره قلب و نه دیواره ذهن، لمسش میبه مشام می

هاست. »منش«ی كه  چسب كه نباشد، رابطه نیز نیست؛ این جان مایۀ فقدان رابطۀ ملموس و كیفی نیروها با توده

 شیله پیله، غیر پیچیده و به سان آینه با جامعه. این دوران است، چسب است، چسب وصل تختی ساده، بی  گمگشته

  

 ه  ضلع عینی مربع تاریخی مردانه ـ یلان

 مان، مربعی تاریخی از در هزاره اخیر میهن

 رستم                                                            

 پوریا                                                             

 رزّاز                                                             

 تختی   و                                                        

 ای مردانه ـ یلانه. شکل بسته است؛ چهارگوشه

و   اصطکاک  توان  بازو،  كوپال، زور  و  یال  كه  ادبیات حماسی سلطان طوس  مایه  با جان  یافته  پردازش  رستم، 

 ست. حقانیتش قریب به هزار سال در »ذهن« اجتماعی نسل به نسل مردمان نقش بسته ا 



پهلوان محمود خوارزمی شهره به پوریا، هم عصر تیمورخان تاتار با دو خصلت بارز افتادگی و گذشت، دو سه 

 سده كمتر از رستم، كنج اذهان و نقل محفل مردمان و زورآوران. تك بیتی او نیز بر دیوار زورخانه و بر لبان 

 است بلند كه  زمینی آب نخورد هرگز              افتادگی آموز اگر طالب فیضی

برنج ـ  رزّاز  به  معروف  منزلحاج سید حسن شجاعت  پوریا،  از  تاریخی  كوب ـ شش سده پس  دار در كوچه 

وكار و هم میاندار. پهلوان پایتخت، همسایه دار در چهار راه سرچشمه. هم اهل كسبمیزمحمود وزیر و حجره

 و ظفر بار.  شکستسیدحسن مدرس، اهل حال، احوال. با اعتبار تنه، بی

دهد. محصور بودن دوران حکومت مغولان ا در منزل »ذهن« و آرزو جای می ر  او  رستم،  دوردستی  و  حماسی   وجه 

اطلاعی از پوریا و تماس ذهنی با وی در حد دو سه خاطره و یك شعر دفترچه، پوریا را در طاقچه پاک و و كم

 دارد. قدسی واقع می

تر در كوچه میزمحمود، وسط سرچشمه، میانه گود، میاندار جشن  تر و عینیحاج سید حسن بسی نزدیکتر، ملموس

بندان، ، مدافع سلاح بر كف مجلس صدر مشروطه به هنگام تهاجم قزاقان و دوران توپ۱۳۱۳ضرابخانه به سال  

در ابن  زن پهلوانان دوران و پهلوان مدعی هندی و سر آخر متولی امامزاده داوود و سر آخرِ آخر، آرمیده  زمین

 تر.بابویه، قدری آن سوتر از تختی. اما كم نام

تر و نامدارتر از هر تر، ملموستر، عینی تختی به عنوان ضلع چهارم و آخر، در سر فصل دوران مدرن، اجتماعی

 سه دیگر. 

نبش سال تهاجم شبه قدر تختی در دوران دو  از سركوب و كودتا و هم  های سی كه هم غم و حقارت پس 

 تحمیلی، جامعه ایران را گَردان و غباران كرده بود، برتر از رستم، پوریا و رزّاز آمد پدید. در غبارانی كه   مدرنیسم

 بکند  كاری  و  آید برون خویش  از مردی         شهر خالیست ز عشاق بود كز طرفی

منش، در وسط میدان  دان  شد، تختی با چند وجه و یك جامههای محفلی زمزمه میدر پستوهای ذهن و در خلوت

ها ظاهر شد، بر روی  سبز شد. چهل ماه پس از وداع تختی، آن زمان كه در تابستان سال پنجاه، »داش آكل« بر پرده

 جلد مجله فردوسی در ذیل تصویر آكل، این مصرع نقش بست؛ 

 مردی چنین در میانه میدانم آرزوست 



مورد تهاجم، خسروانی صحنه گردان ورزش و شعبون،  ها  ای كه مصدق تبعید، نهضت ملی سركوب، سنتدر دهه

ها  های آن روز بود. او با تودهتیپ و شاخ شده بود، تختی »مردی چنین در میانه میدانم آرزوست«، در مخیله توده

ها با همان »چسب« با او پیوند خوردند. سیر و گشت در ورزش و سیر و گشت در كوچه پس درتنید و توده 

ای«  ها از بازار و مسجد گرفته تا گذر و حمام و چلوكبابی ملی، پهلوان را »تودهها و پاگردهای تودهها، دالان كوچه

پهلوانِ تر از رستم و پوریا و رزاز پر سجایا. حس خویشاوندی مردم با تختی او را به  كرد و بس عینی. بس عینی 

 بود. شدن بس و بس و بس پر معنا   ۴۲تبدیل كرد؛ مرد سال   ملی و سراسری

ریز  ای مشعوف و كیفور و با غم و اشکش، مغموم و اشك ای، با خوشی پهلوان تودهای بود كه جامعهاین پدیده

 ای بود كه ازدواج تختی، ازدواج »پسر ایران« قلمداد شود. نیك توجه شود: شود. پدیده

 ساز نامی برای تختی چنین نوشت: شب عروسی تختی، سیدنورالله قفل

 مردم كوچه و بازار، معرفتمان زیاده. ما را فراموش نکن. تو مال مایی«. »آقا تختی ما  

قید »تو مالِ مایی« در كنار دوختن یك جفت كفش مشکی توسط یك كفاش و قسم دادن كفاش، پهلوان را كه 

هایی  »حتماً كفش را شب عروسی بپوش« و به پا كردن كفش در عین كوچکی و تنگی در شب عروسی، نشان

دیده به جهان گشود، گویی جامعه صاحب    ۴۶»تعلق« پهلوان به مردم داشت. بابك نیز كه در شهریور  ویژه از  

 فرزند شده است. 

 پیشینه   در  ورزشکاری  یگانه  او.  كشیدمی  یدک  را  »آقا«  پیشوند  »سیر«،  در   و  خودجوش  طور  به  ای،توده  پهلوان 

از    زرین  مدال  سومین  دشت  از  پس  تختی.  گرفت  قرار  مردم   برای  »پیام«  ارسال  موضع  در  كه  است  ایران  ورزش

 نوشت : ۴۲یوكوهاما در سال 

كنم از شکست نهراسند.  ام به همه جوانان وطنم توصیه می»در این هنگام كه با قلبی مسرور به میان شما بازگشته

كوشش دست نکشند،    كنم خواهران و برادران از سعی و من چند بار شکست خوردم اما از پا ننشستم ... آرزو می 

همیشه امیدوار باشند كه بالاخره پیروز خواهند شد و نیروی آنها بر آنچه سد راهشان بوده است غلبه خواهد كرد. 

اند. خوبست همه ما دست به دست  به نظر من اگر جوانان از هر مسئله كوچکی ناامید شوند راه ناصوابی رفته

 تری پیش برویم.«درخشان   هاییکدیگر بدهیم و برای پیروزی و موفقیت

  



 وار؛ ورزشکار ملیِ »پیام« دار، سه چند سالی بعد به سر فصل خموشی رسید، سوسن

 آمد  خموش  زبان  باده كه  كرد گوش چه       آزاد سوسن كه ندانم  صبح مرغ ز 

  پهلوان   غافلانه  مردمان  پهلوان،  هایاشك   و   شوق  در  پیوند  و  شراكت  و   وار  توده  استقبال  دهه  نیم  و   یك   از  پس 

ها خودجوشِ خودجوش در پی یل  ، توده۴۶، پرسان پرسان و اشك بارانِ دی  بهتان  روزهای   در.  دیدند  غایب  را

ای و  های گرمِ گرم. تشییع تودهجان، روان شدند. آخرین لمسِ اجتماعی »آقا تختی«، سردِ سرد با اشك قطرهبی

 ی؛ زدگ ای در عین بهتهای سراسری تودهختم

 كه مگر مصلحت وقت در این بود گفتا               گفتم نه وقت سفرت بود چنین زود

ای، به فهرستی طویل از دست  های متعدد ساواک از فعالان تشییع، سوم، هفتم و چهلم پهلوان تودهدر گزارش

آهن، كارمند بهداری، بازاری، ه خوریم: كارگر چاپ، كارگر لیلاند، كارمند بانك، كارمند راای بر می اندركاران، توده

چی و  چی، كافهساز، قهوهفروش، دفتردار، چراغفروش، قماشفروش، شیشهبقالی، الکتریکی، مرغ فروش، كتاب

 ... 

 ای هم ماند؛ ای رفت، تودهای شد و تودهپهلوانی كه توده

 ترا غروب نماید ولی شروق بود

ز چهل سال یا یك »چله« كامل از وداع پهلوان، نامش و روحش برانگیز باشد كه با گذشت بیش اشاید بس عجیب

خانه، چلوكبابی، بقالی، زورخانه و خانه. نسل به نسل، دوان دوان است و تصویرش نیم قرن بر دیوار قاب قهوه

شود كه ندیدندش. نه عجیب است نه پیچیده؛ شمشاد با چسب  هایی كه توسط كسانی بر گَل دیوارها میخ میقاب

 سنگ و بس كمیاب. دار شد و برقرار ماند، دوكالای گرانت مشترک« و »منش«، ریشه»زیس

---------------------------   

 ۱۳۸۷ـ دی و بهمن   ۵۳ی انداز ایران ـ شمارهی چشممنبع: نشریه *

 



 درآمدی بر میراث پهلوانی* 
 

ی یادداشت باشد. در مقدمهكه اثر پژوهشی مشترک شهید هدی صابر می  "میراث پهلوان"یادداشت پیش رو درآمدی است بر كتاب  

امده: در كتاب میراث پهلوانی به زوایای گوناگونی از این سنت پرداخته شده است، ریشه تاریخی، سیر تحول، منش پهلوانان و  

همچنین بازیافت سنت پهلوانی از اهم موضوعات این كتابند، این كتاب یك تحقیق میدانی از آخرین نسل حاضر و شاهد جدی 

ای كه در كتاب مندرج است همان مساله ی چگونگی باشند. شاید بتوان گفت كه مهمترین دغدغه ها میسنت پهلوانی در زورخانه 

دانند. میراث این  كاركرد می سازی از پهلوانانند نه این سنت را بیكشوت ب نه در پی دون مواجهه با میراث باشند پژوهشگران كتا

  «...دهد؟گروه اجتماعی چه نیازی را پوشش می

 

 

 
 

 

 

 



 مقدمه

همچنین دركتاب میراث پهلوانی به زوایای گوناگونی از این سنت پرداخته شده است، ریشه تاریخی، سیر تحول، منش پهلوانان و  

بازیافت سنت پهلوانی از اهم موضوعات این كتابند، این كتاب یك تحقیق میدانی از آخرین نسل حاضر و شاهد جدی سنت پهلوانی  

ای كه در كتاب مندرج است همان مساله ی چگونگی مواجهه با میراث باشند. شاید بتوان گفت كه مهمترین دغدغهها میدر زورخانه 

پژوهش گران كت بیباشند  را  این سنت  نه  پهلوانانند  از  نه در پی دون كشوت سازی  این گروه كاركرد میاب  میراث  دانند. حال 

نیازی را پوشش می ای برخوردار ی یك ورزش سنتی كه از فرم و محتوای ویژهگران كتاب از زاویهدهد؟ پژوهش اجتماعی چه 

 .گیردشتر مساله منش پهلوانی را در بر میاند. زاویه ورود ما نیز بیباشد به این مساله نگریستهمی

سازد، منشی كه بخشی از سنت  خوانش این كتاب ما را با بخشی از فرهنگ ایرانی كه تاچند سال پیش زنده بوده است آشنا می

 اش جهانی سازی( پردازشی ایرانی محسوب شده است و درعصر جهانی در حال جهانی شدن )و به شکل تحمیلیاجتماعی جامعه

 است  شده  آغاز  مصری  ومتفکر  نگار  روزنامه   هیکل  حسنین   ی  جمله  این  با  كتاب  دارد،  چندان  دو  جذابیتی و خوانش فرهنگ لوكال  

 گذشته  در كاووش منظور به بلکه نیست گرایی  گذشته معنای به این البته و شود“ می تباه آینده و حال برود یغما به  گذشته اگر  ”  كه

 .باشدكارای آن می و مفید عناصر  یابش جهت

  

 سیرتحول و تطور .۱

مثل هر جامعه ایران  در  پهلوانی  دارد،  قدمت  به سه هزارسال  نزدیك  پهلوانی  دوره تاریخ  از  دیگری  آغاز میی  شود،  ی حماسی 

یژگی م و   است،  ایران  حماسی  دنیای  پهلوان  جهان  و  پهلوان  بزرگترین  رستم  و  است  شده  آورده  شاهنامه   در   ی ملی ایرانحماسه 

  پیوند  زورخانه  نام  به  پاتوقی  به  پهلوانی   سنت  باشدمی  سنتی  یدوره  دوم  یدوره   است،  پهلوان  بودن  بشر  مافوق  دوره  این   پهلوانی

 و  دارد  نام(    ولی  پوریای)  كه  دارد  مردمی  پهلوانی  دوره  این  اما  شدندمی  تعریف  دربار   با  ارتباط  در  پهلوانان  بیشتر  كه  است  خورده

 .كندوستگی او با زورخانه تا دوران جدید نیز تداوم پیدا میپی و شهرت

باشد.حکومت  های مختلف میشود كه دوران از هم گسیختگی و دگرگونی در حوزهجدید كه با آغاز حکومت پهلوی شروع می دوره 

ییر ساختار سنتی جامعه در عرصه ورزش در  ی ایران بوده و ”این كوشش حکومت پهلوی برای تغیپهلوی به دنبال نوسازی جامعه

ای  با برگزاری مسابقات كشتی قهرمانی كشور ورزش نوین به مرور جانشین ورزش زورخانه    [۳۱به نتیجه رسید“.]صفحه    ۱۳۱۸سال  

ها رفت، ”در این بده بستان تاریخی ورزش پهلوانی و كشتی سنت  شد و زورخانه دو پاره شد كشتی از زورخانه به روی تشك

مستمر كشتی تشکی شدند اما خود دروضعیت انفعالی ها پشتوانه  ، بدین ترتیب زورخانه[۳۳پهلوانی كاملا منفعل عمل كرد“ ]صفحه  

  خود  سیر  در بود رزاز  سیدحسن حاج  چون  پیشکسوتانی دست  در  قبل  تا كه آن هایسنت  و زورخانه   و انحطاطی فرو رفتند گرچه

  با  را   بود و جذابیتی، استقبال از كشتی نوین هم زیاد  [۳۶قرن اخیر شد“ ]صفحه    ۳۰و  ۲۰  هایدهه   اجتماعیسیاسی   شرایط  ”قربانی

 .بود  كرده خودایجاد

مرداد میراث پهلوانان بزرگی    ۲۸ها هم كه مردمی و پیکسوت مدار بودند در سیر خود دولتی شدند، بویژه بعد از كودتای  زورخانه 

قدرت،  چون پوریای ولی و سیدحسن رزاز در دست شعبان جعفری، جاهل دوران افتاد و حرمت و مرام و منش به پستو رفت و  

مرامی و منش كاسبکارانه جای آن بر صدر نشست، پس از انقلاب نیز به علت سرسپردگی شعبان جعفری به دربار پهلوی نگرش بی



 كلفتان   گردن  حذف  با  و  شد  قطع  آن  به  مالی  كمکهای  و  نداشت  وجود  دیدخوبی   ها كه دیگر جای گردن كلفتی شده بودبه زورخانه 

 .دراسین ورزشهای باستانی و كشتی پهلوانی ” تغییر نام دادف به  ”  باستانی ورزش ”سرپرستی از

اجتماعی و استرار نهادهای نوین، خیلی وقت بود كه پهلوانها نقش عملی خود را  علاوه بر همه نکات بالا ” باتغییر ساختار اقتصادی 

ن از مشکلات فردی یا همگانی از كف رفته بود“ ]صفحه  درزندگی اجتماعی از دست داده بودند و اعتقاد مردم هم به گره گشایی آنا

ی تمام و كمال سنت و میراث پهلوانی است؛ جهان پهلوان غلامرضا همان[، با این همه دوران متاخر یك پهلوان دارد كه عصاره ۱۲

 .تختی

  

 نظام ارزشهای فرهنگی این گروه اجتماعی .۲

  در    كردند شکل این سنت خود نیز محتوی منشی را در بردارد كه حرمت كسوتكامل می در سنت پهلوانی شکل و محتوا همدیگر را  

 .است نوازی حرمت این نشان زورخانه زنگ  و ضرب و است  محفوظ آن

آنچه به عنوان خصوصیات اخلاقی از پهلوانان ایرانی مانند:حاج سیدحسن رزاز و حاج محمد صادق بلورفروش باقی مانده و در   ”

ماند دیگران اذهان  مشکلات  درحل  را  پهلوانی  است حاج سیدحسن  و حسن خلق  حیا  تدین،  و  تقوا  از  است  عبارت  گار شده 

 .دانست نه در پیروزی بر دیگران“ و از این بابت به پوریای ولی همانند استمی

د را در برابر مفاسد اجتماعی كرد و جوانان و هواداران خوحاج محمدصادق بلورفروش نیز پیرامون خود را با تربیت مذهبی آشنا می

 .كردها و باج خورها كه آلت است سیاست مداران روز بودند جدا می هایش را از گردن كلفت كرد و نوچه محافظت می 

ی  ها نیز سنت )گلریزان( بود كه در این سنت پهلوان پیشکسوت به مانند میدانداریش درصحنه ای زورخانه های خیریهیکی از سنت

ی شد و مردم نیز به اعتبار پهلوان و اعتمادی كه به او داشتند كمك هاخانه میداندار و سفره دار كمك به )افتاده(گان می كشتی و زور

آورد، اینچنین امداد اجتماعی به  دادند، پهلوان نیز جهت حفظ آبروی )افتاده( هرگز اسم اورا برزبان نمیخود رابه دست پهلوان می 

دهد سنت پهلوانی صرفا یك ورزش نبوده بلکه در پیوند جدی با اجتماع بوده است و  د، این سنت نشان می بخشیافتاده را سامان می

 .اندپهلوانان و اهل زورخانه در كنار ورزش، فعالان عرصه عمومی جهت برداشتن بار از روی دوش نیازمندان نیز بوده 

ی حکیم اسی ملی و مذهبی است، خوانش اشعار حماسی شاهنامه ای و نوای مرشد نیز سرشار از گفتار و ادبیات حم زنگ زورخانه 

باشند، گرچه به برخی از رفتارهای پهلوانان طوسی و وصف جوانمردی امام علی و پوریای ولی نمودهای اصیل فرهنگ پهلوانی می

 .نیز در متن كتاب نقدهایی آورده شده است كه بیشتر فرهنگ گردن كلفتی است تا گوهر سنت پهلوانی

  

 تبلور سنت پهلوانی در سه پهلوان آرمانی )رستم، پوریای ولی وغلامرضا تختی( .۳

  

 الف( رستم درشاهنامه 



تر از آن تر از رستم وزندگی بشری ی ملی ایرانیان تصویر فوق بشری دارد ”ولی با این همه مردی حقیقیرستم در شاهنامه حماسه 

  كه  چنان  آن  است  تاریخ  ولی  نیست   –  داده  رخ  كه  چنان  آن–نیست او تجسم روحیات و آرزوهای ملتی است این پهلوان تاریخ  

 .[۵۰ صفحه]شدمی آرزو

كند، رستم اجتماعی رستم در شاهنامه چنین است كه فریدون مرده و افراسیاب به ایران حمله ور شده است و تاخت و تاز میزمینه  

 .شودكند و درپی یافتن اسبش رخش با یك چوپان روبرو می برای كارزار اعلام وجود و حضور می

 زچوپان بپرسید كاین اژدها 

 به چند است و این را كه خواهد بها

 ن داد پاسخ كه گر رستمیچنی

 برو راست كن روی ایران زمی

 مر این را برو بوم ایران بهاست 

 بدین برتو خواهی جهان كرد راست

داند زیرا پرداختن به مسائل ایران زمین، اصلی اصول  چوپان انتظار اصلی توده مردم را از پهلوان راست كردن كار ایران زمین می

ایستد، خردی و خیره سری امثال كیکاوس مینامه نقاد بیدادگری پادشاهان نیز هست و درمقابل بی پهلوانی بوده است. رستم در شاه

دهد. فی الواقع اطاعت او از قدرت و پادشاه جهت مصالح و منافع ملی ایران است و هرگز وعده اطاعت مطلق را به پادشاهان نمی 

و و جنگ طلب ندارد نه كشتن گروگان را قبول دارد نه جنگ رستم شاهنامه گرچه صاحب گران گرزی است اما منشی ستیزه ج

پسندد، این پهلوان حماسی ایران در قبل از جنگ با اسفندیار این گونه به نیایش با دادار جهان فرجام را میداخلی و برادر كشی بی 

 پردازد كه ؛می

 

 كه چندین بپیچم كه اسفندیار

 مگر سربپیچاند از كارزار 

 د كوشد همیتو دانی كه بیدا

 جنگ و مردی فروشدهمی 

 

 دربند  امارستم   كشاند،می  داخلی  جنگ  سوی  به  را   ولی خودكامگی و كینه توزی پادشاه اسفندیار را كه باید حافظ ایران باشند،

راه    از“  پیروی  شاهنامه  در  رستم  اصلی  هایآموزه   .باشدمی  پهلوانان  و  جوانمردان  كردار  از  واین  پسنددنمی  نیز  را  بودن  خودكامه

 .ی مکتب او سیاوش نیز نمایان استایزدی و بخردی“ كه در آموخته

  

 



 ب( پوریای ولی

ای  كند و پاتوق آن ”زورخانه“ است، پهلوان اسطوره سنت پهلوانی درسیر خود از ”میادین هماورد طلبی“ به ”نهاد“ دست پیدا می

 .باشدها ”پوریای ولی“ میزورخانه 

نمود و برای هدایت عوام و تاثیر سخن در ایشان  آنچنانکه در تواریخ آمده است ”پوریای ولی در خوارزم به كشتی گیری اشتغال می

 [۵۷ملبس به لباس ایشان شده ودر لباس كشتی گیر هرقدر توانسته آن طبقه را ترقی داده است. ]صفحه 

ان بزرگ ایران با پهلوان هندی وجود دارد كه پوریای ولی باوجود برتری و  های گوناگونی از رخداد كشتی پوریای ولی پهلوروایت

كند مزیت بر كشتی گیر هندی، به خاطر دلشای نمودن مادر نگران و مضطرب كشتی گیر هندی شکست را خودخواسته انتخاب می

 .كندمیای عرفانی تبدیل واینچنین است كه سنت پهلوانی را از سمت و سوی صرفا حماسی به حماسه 

  و  امیال  از   شود اما پوریای ولی با ”اخلاقی گوهرین ” افتادگی و گذشتدر پهلوانی حماسی ”پیروزی“ هدفی بزرگ محسوب می

 .كرد تبدیل پهلوانی اصول از ركنی به را خود  هایخواسته

ی مغولهاست و پهلوان از شاهنشاه جدا شده بود و پهلوان درپی نظر و كرم درحق ی تاریخی مقارن با دوره تیره و تار حملهاین دوره 

زند و به این صورت پهلوان  شود ”پوریای ولی جوانمردی را به عنوان وجه گمشده وتکمیل كننده به پهلوانی گره میحاجتمندان می

 [۶۴یابد“ ]صفحه اش را میقش اجتماعی گمشده در این دوره تاریخی ن

های نابهنجار دنیای پهلوانان را غربال  درآموزه های“ پوریای ولی“ كشمکش بر سرعنوان وجود ندارد، این آموزه بسیاری از خصلت 

ی هانری و به گفته  كرد و به عنوان یك افزودنی به جای توجه به امرا و سلاطین نگاه به حاجتمندان و مردم پراكنده را سنت كرد

ی عرفان اسلامی برده است، تفسیر  ماسی به عرصهح  پهلوانی  سنت   از (  اشراق  شیخ )  شهروردی  الدین  شهاب   را  اصل  این   كربن

می راه  هر  از  ”موفقیت  درعصر  ما  به  انسانی  نگاهی  موفقیت  از  ولی  میپوریای  )تونیکی  بوی  كه  انداز(“و  دهد  دردجله  و  كن 

 .خت بر بسته استچشمداشتی از او ربی

  

 ج( غلامرضا تختی

 شکل  در   دیگری   ی تختی مرحله بندیاو به دنیای ما نزدیك است و هنوز زندگان بسیاری از او در ذهن خاطره دارند، دردوره 

 .بود آورده تشك میدان به زورخانه از را كشتی امرانه پهلوی حکومت بود، افتاده اتفاق پهلوانی سنت

منش پهلوانانه در عصر زوال این سنت، غلامرضا تختی را دارد كه عصاره فضائل سنت پهلوانی تاریخ ایران است ”پس از رستم كه 

رسیم، تختی  ی ملی ماست، پهلوان دیگری نبوده است كه دارای ویژگیهای ملی باشد تا درعصر حاضر كه به تختی میپهلوان حماسه 

 همان[  ۶۵زوهای ملی گره خورده است و هم این آمال و آرزوها را برآورده ساخته است“.]صفحه به دلایل تاریخی با آمال و آر

تختی در المپیك ملبورن اولین قهرمانی جهانی خود را دشت كرد اما طلای تختی و بالاتر رفتن پرچم ایران از پرچمهای امریکا و  

كه یکی از طریق كودتا و سرنگونی دولت موكراتیك محمد مصدق و دیگری از طریق  شوروی كه دو كشور منفور در نزد ملت بودند 

 شیرین    ملت  كام  به  را  پیروزی  این  از  غرور  و  بخشی  آرام  احساس  –اه روزی ملت نقش داشتند  تجاوز و اشغال خاک ایران در سی

 آن  آمیز  تهدید  فضای  در  او  داشتمی   پاس  را  ملی  منافع  كه  شد  نزدیك  سیاسی  جریانی  به  نیز  ایران  داخل  فضای  در  تختی  كرد،



بدین صورت   جبهه  این  عضو  رسما  و   انکارنکرد  هرگز  را  ملی  یجبهه  و  مصدق  محمد  از  هواداری   روزگار  فعالان آن شد،  واز 

  به   خود  سیر  در  تختی  ساخت،  برآورده  را  پهلوان  از  مردم  انتظار  او  مقاومت  و  خورد  پیوند  ملت  وآرزوهای  ملی  آرمانهای  با   تختی

 .شد تبدیل آزادیخواهی هاینماد از یکی همچنین و ورزش در مقاومت مظهر

ی ورزش به افتخارات دیگری نیز دست یافت از طلابگیران ایران در مسابقات قهرمانی جهان در یوكوهاما بود و تیم تختی در حوزه

 ۱۳۴۰پهلوان اول“ پایتخت شد تختی در سال  ”   ۱۳۳۵-۷ملی نیز در همان مسابقات به قهرمانی رسید، او سه بار پی درپی در سالهای  

افتخارو شهرت رسید اوج  بیالبته همه   به  محبوبیت  با یك  اینها  ابراز  ی  تختی  درهنگام حضور  بارها  و  بود  مردمی همراه  سابقه 

 .خورد او جهان پهلوای برای مردم بوداحساسات چنان بود كه مراسم به هم می

گان بوئین زهرا خصلتی ی كمکهای تختی به این و آن روایتهای بسیاری وجود دارد از كمك به دانشجوی نیازمند تا زلزله زددرباره 

كنند گفتند، در سنت پهلوانی رسم است برای كسیکه)بارش افتاده( باشد ”گلریزان ”میها به آن جوانمردی یا لوطی گری میكه قدیمی

 كرد و گلریزان را از محدوده تنگ سنتی به ”گلریزانی ملی“ تبدیل كرد، “طبقتختی در حادثه زلزله بوئین زهرا هم میدانداری می

ی سلطانی، تختی پهلوانی لوطی مسلك و جوانمرد است. در عرف و درمیان  الگوی كتابهایی چون رسائل جوانمردان و فتوت نامه

 “كند و جوانمرد كسی است كه درماندگی دیگران را تاب ندارداهل سنت پهلوانی، لوطی كسی است كه مال خود را خرج دیگران می

ی جوانمردی ت نشست ” درواقع تختی هم نماد رستم قهرمان حماسی بود و هم تداعی كنندهاینچنین بود كه تختی برجان یك مل

 “.و گذشت پوریای ولی و احیاگر عنوان جهان پهلوان

 

های امروزین نیز برآن افزود،  تختی محل اتصال گذشته با معاصر است و از انقطاع سنتهای پهلوانی جلوگیری كرد كه البته افزونی

ایران صاحب ”مدلی“ تمام قد از اخلاق، فتوت، جوانمردی و توجه به سرنوشت اجتماعی مردم است، تختی تختی پهلوان   ملی 

اند و درزمین بازی جهان نه بازیچه و  ای است واقعی و عینی به سبك انسانهایی كه بنیادهای هستی و زندگی را درک كرده اسطوره 

ویی است كه از خود ”بارو“و باور ساخته است، او الگویی برورزشکاران والبته برای گیرد، نیرشود و نه چیزی را به بازی میمهره می

 .همگان است

  

 بازیافت .۴

در صفحات آخر كتاب میراث پهلوانی بحثی باعنوان ”باززایی یا بازگشت به شکل گذشته“ طرح گردیده است، آنچه از این عمق  

سنت )ازهم جداكردن( به زور بوده است، خارج از این موضوع عموما نوع مواجهه خیزد این است كه نوع مواجهه با این  مطلب برمی

باسنت در ایران بویژه از جانب روشنفکران بامیراث و سنت، غیرعلمی، غیرراهگشا و تقابلی بوده است و این آفت همه گیر مدرنیستها 

  اساسا  است،  دربرگرفته   عمومی به مانند روشنفکرانی  ونوگرایان ایران را چه درعرصه حکومت به مانند پهلویها و چه درعرصه

  خود   باشد  نداشته  انعطاف  اگر  سنت   است،  فرض  نیز  آنها  ارتقایی  و  نقدتعاملی  البته  و  مطلوب  نه  و  است  ممکن  نه   هاسنت  حذف

 .كندمی طی را خویش مرگ

همان[، اگرچه ۴۵۳ای در شکل این سنت هست كه هنوز جان دارد“]صفحه  ی متن این است كه ”لابد عناصرزنده مدعای نگارنده 

  ی دغدغه   است،  شده  نیز  تحولاتی  دچار  درسیرخود  اما  محتوی  دیگری   و  شکل   سنت پهلوانی همواره دو وجه داشته است یك بعد 



وانی موضوع اصلی بازگشت  پهل  سنت  این  در   باززایی  ”بحث  كه  است  این  بر  ساكن  به  ابتدا  محتوایی،  فواید  از  فارغ  نگارنده   اصلی

ی اندام واری )ارگانیك(  به شکل گذشته است شکلی كه در آن كشتی پهلوانی، مراسم ورزشی، زورخانه و محلات شهری مجموعه 

ی از بیرون كشتی پهلوانی و زورخانه را از هم جدا كرد ودرحیات  اند، شکل سنت پهلوانی نیز از درون به بن بست نرسید، عاملبوده 

 همان[۴۵۳هردو دست برد“]صفحه 

ی نگارنده زندگی و مرگشان در وضعیت )بینابینی( اند و به گفتهای هیچکدام نمردهی كشتی پهلوانی و ورزش زورخانه اكنون دو تکه

 .مواره امید بازیابی وجود داردبرد، نگارنده كتاب معتقد است پس بنابراین هبه سر می 

نگارنده معتقد است كه این اندیشه از روی نگاه دیرینه شناسانه و یا واپس گرایانه نیست بلکه این سنت همیشه به مردم و محله  

ی محلاتی بوده است و یك ورزش صرف ورزش نیست، او این انگاره را باطرح وابسته بوده و بخشی از چسب همگرایی جامعه

ی برگرداندن كشتی به زورخانه چیست؟ گیریم سنت پهلوانی درشکل زنده شد، بااین وجود این  دهد كه ”فایدهسوال شرح مییك  

 ی احیای شکل این سنت در گذشته چیست كه كوشش كنیم كشتی به آن پیوند بخورد؟ همه ورزشهای متنوع فایده

فعالیتچنین دیدی را می از  بسیاری  به  نسبت  اجتتوان  فایده های  پهلوانی همان  ای است كه هرورزش ماعی داشت.فایده كشتی 

 “تر هم باشد دیگری دارد و به دلایلی چه بسا از بعضی ورزشها مفید

دركشورهایی مثل ژاپن )كشتی سومو( و درتركیه)یاغلی گرشو=كشتی روغنی( دركنار كشتی نوین ادامه حیات دارد، كشتی پهلوانی 

اجتماعی و شهری با كاركردهای چندگانه بوده است و محلی برای جولانگاه صاحبان فن و جوانان و  و پاتوقش زورخانه سنتی  

ی نگارنده آن است كه از آنجا كه زورخانه یك نهاد شهری مردان كهن و همچنین مکانی برای گردهمایی اجتماعی بوده است، توصیه

نهاد با اجزایش داشته است بپردازد و آن را بازسازی كند واین میراث را   تواند به احیا روابط ارگانیکی كه اینباشد شهرداری میمی

 .با“تعقل زمان حال“ پاس بدارد

 .تواند رنگ و بوی دیگری به روابط فسرده صرفا حسابگرانه دوران ما بدهدمحتوی این میراث نیز می
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